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بدرود! ادیب اخلاق مدار

ــروه ادب و هنر -روز گذشته، دکتر  گ
محمدرضا راشد محصل، استاد برجسته 
زبــان و ادبیات فارسی در 87 سالگی از 
ــدای گرفته‌اش  ــا صـ دنــیــا رفــت.وقــتــی ب
شاهنامه می‌خواند و از ادبیات می‌گفت، 
آدمی  جــان  به  دوست‌داشتنی  گرمایی 
می‌افتاد طــوری که گذر زمــان به‌یک‌باره 
رنگ می‌باخت. برایش فرقی نداشت چه 
کسی مقابلش نشسته یا پشت خط تلفن 
از او سؤالی درباره ادبیات میکند. به تمام 
سؤالات حضوری، کتبی و تلفنی با صبر و 
شکیبایی پاسخ مــی‌داد. آن‌قدر دقیق که 
گویی درسی مهم را برای دانشجویانش 
توضیح مــی‌دهــد. جمله بــه جمله پیش 
می‌رفت و عجله‌ای بــرای پایان دادن به 
این گفت‌وگو نداشت. هر بار برای انجام 
مصاحبه‌ای کوتاه با او تماس می‌گرفتیم 
مطمئن بودیم به سؤالاتمان پاسخ داده 
می‌شود و همین اتفاق هم می‌افتاد؛ مگر 
یــک‌بــار، آن‌هــم جمعه هفته گذشته که 
قصد داشتیم با او درباره سهراب سپهری 
گفت‌وگویی داشته باشیم. تعجب و نگرانی 
ما از این که استاد راشد محصل پاسخ تلفن 
را نداده بی‌دلیل نبود. پاسخ ندادن استاد 
را مبنی بر کسالتی زودگــذر گذاشتیم. تا 
این که روز گذشته خبر درگذشت این استاد 
کم‌نظیر به گوشمان رسید. استادی که با 
خودش نذر کرده بود تماس هیچ فردی را که 
درباره ادبیات سؤالی دارد، بی‌پاسخ نگذارد 

حالا دیگر میان ما نیست.

 راشد محصل به روایت راشد محصل       ▪
ــد محصل  زنــده‌یــاد دکتر محمدرضا راش
دریک مراسم‌ بزرگداشت که به‌افتخار او 
برگزارشده بــود، خــودش را چنین روایت 
کــرد: من 87 سال پیش در یک روستای 
مغموم و خرابه به نام افضل‌آباد در بیرجند 

از پدری فاضل و مادری پاک، متولد شدم. 
روزگار کودکی تا چشم گشادم دیوارهای 
کوتاه و درهم‌شکسته روستا را دیــدم که 
امــیــدوارم به من همت بلند داده باشند. 
در آن روزگــار، اطــراف افضل‌آباد بیابانی 
وسیع و بی‌انتها را دیدم که وسیع نگری را 
به من آموخت. اگرچه افضل‌آباد، آبی شور 
داشت اما مرکزیت منطقه با این روستا بود. 
بــرای تحصیلات ابتدایی به همراه دیگر 
دوستان، هر صبح، سفره‌ای با چندتکه نان 
و نان‌خورش بسیار انــدک و چند کتاب را 
به پشت می‌بستیم و 3 کیلومتر راه را برای 
رسیدن به مدرسه می‌رفتیم. عصر هم با 
همین هیئت برمی‌گشتیم. شش سال این 
مسیر را پیمودم، بعد از شش سال ابتدایی 
دوران  در  و  کردیم  مهاجرت  بیرجند  به 
نوجوانی به راه باورمندی افتادم و سپس 
ــدم.  زمان  وارد دانشسرای مقدماتی ش
جنگ جهانی دوم و حدود سال 1332 بود، 
کاغذ کمیاب و اجناس گران بود و دانش 
آموزان مشق را روی روزنامه می‌نوشتند. در 
مدرسه هم سخت نمی‌گرفتند چون شرایط 
را می‌دانستند که کاغذ نیست. زندگی هم 
به نظر به این سادگی نبود و مشکلات در 
شهرهای کوچک بیشتر بود. با چراغ‌نفتی 
درس می‌خواندم، آب‌شور هم می‌خوردم و 
چیزی نمی‌شد. به گفته قدیمی‌ها دود چراغ 

خوردیم تا اینجا.

اگر وام همسرم نبود، اجاره‌نشین بودم       ▪
در دانشسرا هرماه 60 تومان به ما می‌دادند. 
همین مبلغ، مقدمه‌ای برای خرید و اجاره 
کتاب بود. درحالی‌که هم‌کلاسی‌هایم با 
این پول، اشیای قیمتی و زمین می‌خریدند، 
من کتاب می‌گرفتم و هنوز هم این کتاب 
گرفتن‌ها ادامه دارد. اگر وام بانک همسرم 

نبود امروز باید اجاره‌نشین می‌بودیم. 

ناگهان شعر

»م.  تخلص  کَدْکَنی با  شفیعی  محمدرضا 
ــک« )زاده ۱۹ مهر ۱۳۱۸( ادیــب،  ــرش س
نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران 

است.
استاد شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی 
به شیوه قدمایی آغــاز کرد و پس از چندی به 
با  سبک نو مشهور به نیما یوشیج رو  آورد. 
انتشار دفتر شعر »در کوچه‌باغ‌های نشابور « 
نام او بر سر زبان‌ها افتاد. »زمزمه‌ها«، »شب 
خوانی«، »از زبان برگ«، »بوی جوی مولیان«، 
»از بودن و سرودن«، »مثل درخت در شب باران«، 
»هـــزاره دوم آهــوی کوهی«، »صــور خیال در 
شعر فــارســی«، »موسیقی شعر«، »بــا چــراغ و 
آینه« )در جست و جوی ریشه‌های تحول شعر 
معاصر ایران(، »تصحیح اسرارالتوحید نوشته 
ــخ  ــاری ــح ت ــی ــح ــص مــحــمــدبــن مــــنــــور«، »ت
نیشابور نوشته حاکم نیشابوری«، »تصحیح 
آثار عطار نیشابوری«، »تصحیح مختارنامه«، 
»تصحیح مصیبت‌نامه«، »تصحیح منطق‌الطیر«، 
»تصحیح اسرارنامه«، »تصحیح دیوان عطار«، 
»ترجمه آفرینش  »صحیح تذکرةالاولیاء« و 
و تاریخ« نیز ازجمله آثــار محمدرضا شفیعی 

کدکنی است.
غزلی از استاد شفیعی کدکنی:

نفسم گرفت از این شب درِ این حصار بشکن
درِ این حصارِ جادوییِ روزگار بشکن

چو شقایق از دل‌سنگ برآر رایتِ خون
به جنون صلابتِ صخره کوهسار بشکن

توکه ترجمانِ صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم‌دیده بگشا صفِ انتظار بشکن
شب غارت تتاران همه‌سو فکنده سایه
تو به آذرخشی این سایه دیوسار بشکن
ز برون کسی نیاید چو به یاریِ تو اینجا

تو ز خویشتن برون آ سپهِ تتار بشکن
سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی

تو خود آفتاب خود باش و طلسمِ کار بشکن
بسُرای تا که هستی که سرودن است بودن

به ترنمی دژِ وحشتِ این دیار بشکن
***

شعر دوم:
آن را که در هوای تو یک‌دم شکیب نیست

با نامه آیش گر بنوازی غریب نیست
امشب خیالت از تو به ما باصفاتر است

چون دست او به گردن و دست رقیب نیست
اشکم همین صفای تو دارد ولی چه سود؟

آینه تمام نمای حبیب نیست
فریادها که چون نی‌ام از دست روزگار

صد ناله هست و از لب جانان نصیب نیست
سیلاب کوه و دره و هامون یکی کند
در آستان عشق فراز و نشیب نیست

آن برق را که می‌گذرد سرخوش از افق
پروای آشیانه این عندلیب نیست

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

غلط ننویسیم

20مهرماه در تقویم ما ایرانی ها به نام شاعر 
نامدار و قله نشین شعر و ادب پارسی، خواجه 
شمس الدین محمد بن بهاءالدین محمد حافظ 
ــری قمری(نام  ــجـ شــیــرازی )۷۲۷ – ۷۹۲ هـ
گذاری شده است.او علاوه بر حافظ  به القابی از 
جمله »لسان الغیب« ،»لسان العرفا«و »خواجه 
شیراز «شناخته می شود.همه ما تا امروز درباره 
این شاعر سخن پرداز کتاب ها و مقاله های زیادی 
خوانده ایم. مقاله هایی که گاه با اغراق به ستایش 
شعر حافظ پرداخته  و گاهی با ظن و بدبینی به 
شعر او نگریسته اند. خواجه شیراز، همزمان با 
این که در تاریخ ادبیات ما محبوب بوده به همان 
اندازه در برخی دوره ها مورد غضب قرار گرفته 
است. استاد قدمعلی سرامی را می توان از جمله 
استادان زبان و ادبیات فارسی دانست که در زمره 
حافظ شناسان برجسته به شمار می آید و درباره 
این موضوعات تا امروز تحقیقات زیادی داشته و 
برخی از این تحقیقات را در قالب کتاب هایی از 
جمله »ای گدایان خرابات« و »رمزگشایی از دیوان 
حافظ« به رشته تحریر در آورده است.البته علاوه بر 
این کتاب ها، مقالات زیادی از این حافظ شناس 
معاصر در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

به مناسبت روز حافظ با او درباره موضوعات کمتر 
شنیده شده شعر حافظ گفت و گو کرده ایم.  

جامعیت اضداد در شعر حافظ       ▪
دکتر سرامی درباره مهم ترین ویژگی 

شعر حافظ می گوید: جامعیت 
ــداد را می تــوان مهم ترین  اض
ویژگی شعر حافظ به شمارآورد . 
او در دیوان شعرش هم از مسجد 

می گوید و هم از میخانه. این 
شاعر بزرگ زبان فارسی در بیت 

های مختلفی حقیقت دو گانگی را 
که در ذات انسان هاست با مردم در میان می 

گــذارد و می گوید:»آشنایان ره عشق درین بحر 
عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به خواب آلوده« 
در این بیت ،حافظ به  بسیاری از مردم اشاره دارد 
که هم به عشق آلوده هستند و هم آلوده نیستند، 
یا در بیت های دیگری می گوید :»قدم دریغ مدار 
از جنازه حافظ /اگر چه غرق گناه است می رود 
به بهشت« یا در مصرع هایی این گونه می سراید: 
»آلوده گشت جامه و پاکیزه دامنم« ،»در خرابات 
مغان نور خدا می بینم /وین عجب بین که چه نوری 
ز کجا می بینم«. حافظ همواره  از مخاطبان خودش 
می خواهد که این دوگانگی ها را که در قالب مسجد 
و میخانه می آورد، دلیل بر ناباب بودن او نگیرند و 
حتی این خواسته را در قالب بیتی دلنشین بیان 
 بد مبر/ َــنِّ می کند: »در شان من به دُرد کشی ظ

کالوده گشت جامه ولی پاکدامنم«. خلاصه کلام 
این که حافظ،به راز دوگانگی جهان هستی  پی 
برده و در شعرش به ما می گوید بی گمان می توان 

از این دو گانگی ها بیرون آمد.

ــادی و       ▪ ــرد مکتب عــشــق، شـ حــافــظ ،شــاگ
امیدواری 

شاعر کتاب»مثنوی مینویی« می افزاید: مکتب 
حافظ مکتب عشق است همان مکتبی که مولانا 
جلال الدین بلخی، خیام و بسیاری از شاعران 
دیگر از آن پیروی می کنند، پس بی دلیل نیست 
که در دیوان او ما یکسره از عشق می شنویم .بی 
گمان  وابستگی و پیروی حافظ از عشق، ناشی 
از اندیشه شادی گرایی است که ما این اندیشه 
را در کتیبه داریوش کبیردر قالب این جمله می 
بینیم: »خدا کسی است که شادی را به انسان 

هدیه کرده است«.

چرا به دیوان حافظ تفال می زنیم؟      ▪
دکتر سرامی در پاسخ به این ســوال که چرا از 
میان انبوه شاعران، ما به دیوان حافظ تفال می 
زنیم، می گوید: یکی از دلایلی که ما برای گرفتن 
فال به سراغ شعر حافظ می رویم این است که 
همواره با خواندن شعرهای او شاد و امیدوار 
می شویم. حافظ بسیار کم در شعرش، زبان به 
گلایه می گشاید؛ او می گوید: »روان را با خرد 
در هم سرشتم/وزان تخمی که حاصل گشت 
کشتم«و همچنین می گوید: »فرحناکی در این 
اشعار پیداست.« ذات شعر حافظ بر پایه شادی بنا 
شده و خودش هم شعرش را شعری شاد معرفی 

می کند.
وی می گوید: بنده در مقاله ای به نــام »جام 
حافظ،مدام خیام« ثابت کرده ام زیر بنای 
اندیشه ای که در شعر خیام بوده در 
شعر حافظ نیز هست. خیام از 
شادی و امیدواری می گوید و 
این مفاهیم در شعر حافظ نیز 
وجوددارد.در این مقاله منظور 
از کلمه »مــدام« ،همان شراب 
است. من می خواهم بگویم که 
اگر چه جام، متعلق به حافظ است 
ولی مدام)شراب یا همان شادی بی حد(

ــت. به ایــن معنی که  از آن فرهنگ ایــرانــی اس
فرهنگ ما، فرهنگی است که در نامساعدترین 
شرایط با بهره گیری از آن، می توان احساس 
سعادت کرد. حافظ در جایی دیگر،در همین باره 
می گوید :»صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیمند/بر 

اثر صبر، نوبت ظفر آید.«

چرا خبری از رباعیات، قصاید و مثنوی های       ▪
حافظ نیست؟

ــوال که چرا  دکتر سرامی در پاسخ به ایــن س
رباعیات ،مثنوی ها و قصاید حافظ به اندازه غزل 
های او دیده نشده است، می گوید: علت این که 
ســروده های حافظ در دیگر قالب های شعری 
زیاد مورد توجه مردم قرار نگرفته و عموما  لسان 
الغیب را به همان 495 غزلی که در دیوانش 
آمده می شناسند این است که او در غزل هایش 
هر آنچه را باید می گفته به زیبایی سروده است. 
تعداد شعرهای او در قالب هایی به جز غزل، بسیار 
ناچیز است  و به همین دلیل زیاد دیده نشده اند. 
حافظ، دو مثنوی دارد که یکی به  »ساقی نامه« 
مشهوراست و دیگری همان شعر مشهور »الا ای 
آهوی وحشی کجایی و....«است. دو قصیده نیز 
به نام اوست که البته  یکی از آن ها منسوب به 
حافظ است و در این قصیده زبان شعر،حافظانه 
نیست .علاوه بر این ها چند رباعی نیز دارد که 

کمتر شنیده شده اند.
دکتر قدمعلی سرامی درباره دلایل کم رنگ شدن 
تفال به حافظ و حافظ خوانی در خانواده ها  خاطر 
نشان می کند: این اتفاق درباره  بسیاری از دیوان 
ها و اشعار گذشتگان ما به چشم می خورد ،دلیل 
آن هم بیگانگی نسل جدید با گذشته است واین 

گمان می رود که چندان تمایلی هم به برقراری 
ارتباط با گذشته ندارند.البته با تمام این چالش 
ها باید این واقعیت را پذیرفت که حافظ، شاهنامه 
فردوسی، گلستان وبوستان در ناخودآگاه همه ما 
همواره حضور دارد.یک نظریه وجوددارد که می 
گوید انسان ها بدون این که چیزی را مطالعه کنند 
در ناخودآگاهشان ارادتی به برخی موارد دارند 
که شعر حافظ نیز در این دسته قرار می گیرد.

نمونه بارز این ادعا  درمورد شاهنامه فردوسی 
در حال رخ دادن است .تعداد زیــادی از افراد 
جامعه ما بدون این که شاهنامه را خوانده باشند 
نام کودکانشان را از میان قهرمانان این اثر فاخر 

بر می گزینند.

گردآوری اندیشه گذشتگان در شعر       ▪
ــاره به یکی  این حافظ پــژوه برجسته ضمن اش
دیگر از ویژگی هــای شعر حافظ می افزاید: 
جمع آوری اندیشه شاعران گذشته و بیان آن در 
قالب شعر از دیگر ویژگی های بارزشعر حافظ 
است .ما در شعر او رد پای 17 شاعر پیش از او 
را می بینیم ،از جمله این شاعران می توان به 
ــی، فردوسی،باباطاهر، خیام ،خاقانی  رودک
شیرازی  ،ســعــدی  گنجوی  شروانی،نظامی 
،مولوی و...اشاره کرد. حافظ به قدری از سعدی 
شیرازی در شعر ش تاثیر پذیرفته که در این باره 
محققان کتاب هایی نوشته اند؛البته باید به این 
نکته اشاره کنیم که این بهره گیری با افزوده هایی 

همراه است.

رادی و آزادی در شعر حافظ       ▪
وی می گوید: شعر حافظ را می توان در عین حال 
نو و کهنه دانست ، هم رد پای دیگر شاعران در شعر 
او هست و هم طوری این اندیشه ها را بیان کرده که 
ما فکر می کنیم این سخنان را برای اولین بار می 
شنویم. این شعرها به شکلی سروده شده که ما از 
یک بیت تا بیت بعدی شاهد نوآوری های مختلفی 
هستیم، به همین دلیل، شعر او برای ما تکراری و 
کهنه نمی شود.از سوی دیگر ما می بینیم هم فرد 
متشرعی مانند  استاد مرتضی مطهری درباره 
شعر ش سخن می گوید و کتاب »تماشاگه راز« 
را می نویسد و  هم شاعری مانند شاملو، دیوانی 

از حافظ را به تصحیح خودش منتشر می کند.
ــان و ادبــیــات فارسی اظهار می  ایــن استاد زب
کند:بزرگ ترین ویژگی که از نظرآرایه های 
ــی  در دیــوان حافظ پیدا می شــود صنعت  ادب
ایهام است .دوگانگی در شعر حافظ به شکلی 
اســت که هم می تواند به شــادی گرایی ایــران 
باستان و هم به ایران پس از اسلام اشاراتی داشته 
باشد. این ویژگی نیز، یکی دیگر ازدلایل »لسان 
الغیب «خواندن اوست. ایهام نه تنها در پاره ای 
از ابیات  که در کلیت دیوان حافظ به چشم می 

خورد.
نویسنده کتاب »زهره را چنگ از خروش افتاده 
است«، تاکید می کند: شعر حافظ ما را همواره  به 

شادی و آزادی دعوت  می کند.

تشک/ دشک
این واژه ترکی است و به هر دو صورت به کار می‌رود 
گاهی این واژه را به صورت »توشک« و »دوشک« 
هم می‌نویسند. در فارسی فصیح بهتر است آن را به 
صورت »تشک« که رایج‌تر از بقیه است به کار ببریم.

تکمه/ دکمه/ دگمه
این سه واژه ترکی است و می‌توان آن‌ها را در معنی 
وسیله‌ای کوچک از جنس پلاستیک، چوب یا فلزبه 
کار برد که برای به هم بستن قسمت‌های مختلف 

لباس یا برای تزیین بر روی آن دوخته می‌شود.
برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی 
سخن«،تالیف استاد حسن انوری

قلّه نشین سُرایش نشاط و امیدواری
به مناسبت 20 مهرماه،روز بزرگداشت حافظ شیرازی،با دکتر قدمعلی سرامی،استاد سرشناس 

ادب فارسی درباره وجوه مختلف شعر و اندیشه »لسان الغیب«گفت و گو کرده ایم

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

یک دهان خواهم به پهنای فلک
تا بگویم وصف آن رشک مَلَک

دکترنعمت ا... پناهی- 
به جایگاه معلمی به 
نام دکتر محمدرضا 
ــل   ــص ــح راشـــــــــد م
ــرای هر  ــ رســیــدن ب
آموزگاری غبطه‌برانگیز‌ است.  چهارشنبه 
19 مهر 1402 پرونده زندگی‌اش را اجل 
در 87 سالگی  بست، اما دانشجویان و 
دوستدارانش هرگز فراموش نمی‌کنند 
اخلاص سرشار و مهرورزی بی‌دریغش 
را. زندگی سعادتمندانه را در رضایت 
ــی‌آزاری و سخت‌کوشی معنا  باطن، بـ
می‌کرد. دکتر راشد از کریمانی بود که 
در محضرش به تمنا حاجت نبود. نجابت 
گفتار و سخاوت رفتارش در اولین مواجهه 
به چشم می‌آمد. از  عالمان عملگرا بود 
که با کردارشان به دیگران درس اخلاق 
و جوانمردی می‌دهند نه با لقلقۀ زبان. 
عزیز  جــان  صمیم  از  را  دانشجویانش 
ــت و کــرامــت می‌بخشید و از  ــی‌داش م
کلاس رفتن احساس کراهت نداشت. 
سیرت بی‌آلایش او در سرد و گرم روزگار 
راه را بر خودخواهی یا خودشیفتگی 
بسته بــود. به مــرام و مسلک معلمی در 

عالی‌ترین سطح پایبند بود و کیسه‌ای 
برای ثروت‌اندوزی ندوخت. والاتبار ماند 
و ریزه‌خوار کسی نشد چون چشم و دلی 
پاک و سیر داشــت. التزام به پارسایی و 
پرهیزگاری هرچند زندگی‌اش را به تنگنا 
کشاند، اما اعتبار و آبرویش را به هیچ مقام و 
مسندی نفروخت. به دور از هر گونه تظاهر 
و چرب‌زبانی آموزه‌های حماسی، اخلاقی 
و اجتماعی را با جوش و حرارت خاصی 
در کلاس به شاگردانش بیان می‌کرد. 
ابیات شاهنامه حکیم فردوسی در ذهن 
و ضمیرش رسوخ کرده بود. چه لحظات 
پرشور و شعفی بود آن روزها که در کلاس، 
سوگ‌نامه خاقانی را با لحن باشکوهش 

می‌خواند:
  صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژالۀ صبح دم از نرگس تَر بگشایید  
وارستگی و آزادمردی استادانی همچون 
دکتر راشد محصل تا همیشه بر صفحه 
ــار ثبت است و در روز بزرگداشت  روزگ
لسان الغیب، این بیت حافظ نثار روح 

جاودانی دکتر راشد و بدرقه راهش که:
 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

یادداشت
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